 
حزب در آئینه انقلاب زن زندگی آزادی
متن سخنرانی حمید تقوایی در مراسم سی و دومین سالگرد حزب، گوتنبرگ سوئد 
 ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۲ دسامبر ۲۰۲۳

اجازه بدهید من هم به سهم خودم به همه شما خوشامد بگویم. خیلی خوشحالم که امشب در جمع شما هستم و امیدوارم بتوانیم دیالوگ خوبی باهم داشته باشیم؛ چون بعد از سخنرانی پرسش‌وپاسخ خواهیم داشت. درهرحال خیلی خوشحالم که اینجا هستم و امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم. 
 این گردهمایی است به مناسبت سی و دومین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری. ولی نمی‌شود حزب را جدا از تحولات و جدا از انقلابی که امروز در جریان است بررسی کرد. به همین خاطر هم عنوان این سخنرانی حزب کمونیست کارگری و انقلاب زن زندگی آزادی است. من امیدوارم بتوانم اینجا حزب را در آئینه انقلاب به شما نشان بدهم. 
قبل از هر چیز لازم است یادی بکنیم از همه عزیزانی که در این انقلاب، در این یک سال و خرده‌ای اخیر، جان خودشان را از دست دادند. از مهسا و مهساها، ساریناها، نیکاها، خدانورها، کیان‌ها، و صدها نفر دیگری که به خاک و خون کشیده شدند در راه آزادی و رهایی و یادی بکنیم از همه قربانیان این چهل و خرده‌ای ساله که به پا خاستند و به خاک افتادند، اعدام شدند، در دهه ۶۰، در انقلاب ۹۸، در آبان ۹۸، در ۹۶، و در تمام دوره‌ای که این حکومت جهنمی سر کار بوده است به آن تن ندادند، در برابرش ایستادند و مبارزه کردند. یاد همه این عزیزان همیشه با ماست. ما نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. 
همین‌طور لازم است درود بفرستم به همه کوشندگان و دست‌اندرکاران این انقلاب عظیم که بی‌وقفه به خیابان‌ها آمدند، سینه سپر کردند، مبارزه کردند و هنوز هم مشغول سازماندهی و پیشبرد این انقلاب باشکوه هستند. به همه دانشجویان و دانش‌آموزان، به همه جوانان، به همه دادخواهان و جنبش دادخواهی، به همه زنان که یک جنبش عظیم بی‌حجابی را دارند به‌پیش می‌برند، جنبشی که تیشه می‌زند به ریشه این حکومت جانیان؛ به کارگرانی که الان با شوراهای اعتراضی‌شان در بخش‌های مختلف صنعت نفت اعتراضات گسترده‌ای را شروع کرده‌اند و ادامه می‌دهند، به معلمان و بازنشستگان که پرچم معیشت و منزلت را برای کل جامعه برافراشته‌اند، به همه هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، ترانه‌سرایان و خوانندگانی که یک فرهنگ اعتراضی بی‌نظیری را - نه فقط در تاریخ انقلاب ایران بلکه در تاریخ جهانی - آفریده‌اند. فرهنگی که تضمین می‌کند پیشروی و مبارزه بی‌وقفه برای رهایی جامعه را؛ به همه مردم ایران که عزم جزم کرده‌اند تا تیشه به ریشه این حکومت بزنند. به همه این عزیزان درود می‌فرستم و برایشان آرزوی پیشروی و پیروزی و موفقیت دارم.
بحث این است که انقلابی که شروع شده، انقلاب زن زندگی آزادی با خودش یک ارزش‌ها، اهداف، و فرهنگ و هنر انقلابی را به جلو رانده و در سطح دنیا مطرح کرده که در تاریخ بی‌نظیر است. این انقلابی است - همانطور که شعار اصلی‌اش اعلام می‌کند - برای "زن زندگی آزادی". هر یک از این کلمات اشاره دارد به نبردها و به مبارزاتی که در طی این ۴ دهه، در طی ۴۵ساله اخیر در جامعه ادامه داشته است و بالاخره امروز نقطه اوجش انقلاب زن زندگی آزادی است. فشرده و عصاره آن مبارزات در این سه کلمه زن زندگی آزادی خودش را خلاصه می‌کند. این شعار جهانی می‌شود و توجه دنیا را به خودش جلب می‌کند به‌خاطر اینکه به ارزش‌های جهان‌شمول انسانی اشاره دارد. من می‌توانم بگویم این اولین انقلابی است در تاریخ ایران، و به‌جرئت می‌توانم بگویم که در تاریخ جهانی که مستقیماً می‌رود به سراغ رهایی انسان از هر قید و بندی، از هر تبعیضی، از هر خرافه مذهبی و غیرمذهبی، از هر مقدساتی غیر از انسان و انسانیت. نداشتیم این را. در ایران در انقلاب مشروطه بحث بر سر قانون اساسی و پارلمان و رهایی از آن جامعه عقب‌مانده فئودالی قرون‌وسطایی به قرن بیستم و عصر جدید بود. بسیار مترقی و پیشرو بود؛ ولی در واقع دموکراسی پارلمانی می‌خواست، آزادی می‌خواست، عدالت می‌خواست، قوانین قضایی مدرن می‌خواست، قوانین اجتماعی مدرن برگرفته از غرب می‌خواست. انقلابی بود که به پیروزی نرسید و در نیمه‌راه متوقف شد؛ ولی سر این نوع خواست‌ها بود. 
در دهه ۳۰ شمسی در ایران مبارزاتی شکل گرفت علیه قدرت استعماری که چنگ انداخته بود بر صنعت نفت و بر کل منابع ثروت ایران. جامعه می‌خواست از شر این سلطه رها بشود، می‌خواست صنعت نفت را ملی کند با ملی کردن صنعت نفت به‌نوعی رهایی جامعه و پیشروی را در نظر داشت.
 انقلاب ۵۷ علیه سلطنت بود و برای رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر. تا حد زیادی مشابهت داشت با انقلاب امروز ولی انقلاب امروز فقط علیه جمهوری اسلامی نیست. فقط علیه مذهب نیست. چهل سال است مذهب زندگی آدم‌ها را در هم خردکرده، له کرده، درهم‌فشرده و به همین خاطر یک خصیصه مهم انقلاب ضد مذهبی بودن است. ولی درست همان‌طور که وقتی فنری را زیاد فشار دهید برمی‌گردد و از آن موقعیت قبلی خودش مسافت زیادی به جلو می‌پرد و پرواز می‌کند، جامعه ایران را هم جمهوری اسلامی چنان درهم‌فشرده و به قعر جهنم برده که وقتی بلند می‌شود و این بندها را پاره می‌کند و بپا می‌خیزد صدها قدم از پیشرفته‌ترین جوامع متمدن دنیا جلوتر خواهد رفت.
 شعار زن زندگی آزادی جاذبه جهانی دارد؛ چون شعاری نیست فقط علیه یک دیکتاتوری جهان‌سومی، یک دیکتاتوری مذهبی، یک دیکتاتوری جوامع عقب‌مانده غیرصنعتی. بلکه شعاری است که در دل همین غرب به‌اصطلاح پیشرفته، در دل اروپا و آمریکای شمالی قلب‌ها را به تپش واداشته است و انظار را متوجه خودش کرده است. این انقلاب است که نه فقط می‌خواهد جمهوری اسلامی را جارو کند، بلکه می‌خواهد اعدام را بر بیندازد. نه‌تنها می‌خواهد زن در بند قوانین مذهبی نباشد، بلکه می‌خواهد زن در رأس جامعه باشد، برابر با مرد و با تمام حیثیت و کرامت انسانی‌اش در جامعه به رسمیت شناخته بشود. در قوانین نمایندگی شود و زندگی انسانی داشته باشد. رهایی زن نه فقط از قید اسلام، بلکه رهایی زن از قید هر نوع مردسالاری، هر نوع تفکر مقیدکننده زن که در همه دنیا نمونه‌اش را می‌بینید. همچنان که جنبش "می تو" را در غرب داشتیم و جنبش‌های زیادی که مدت‌ها امرشان رهایی زن در سراسر دنیا بود. به همین دلیل است که شعار زن زندگی آزادی این‌چنین توجه همه را جلب می‌کند. آزادی زن را مستقیماً پیوند می‌زند به آزادی کل جامعه، به رهایی کل جامعه، و به زندگی. 
این شعاری است برای زندگی، نه فقط علیه جهنم فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی در ایران برپا کرده، بلکه علیه ریاضت‌کشی اقتصادی که همه دنیا را گرفته. برای دفاع از معیشت و منزلت همه انسان‌هایی که تحت سلطه ریاضت‌کشی اقتصادی و نسخه بانک جهانی و "کارکن و زحمت بکش و صدایت در نیاید" قرار دارند. زندگی یعنی رهایی از جبر اقتصادی، رهایی از بردگی مزدی، رهایی از گروگرفتن زندگی و نان و معیشت برای کار کشیدن. زندگی به معنای رهایی از این‌ها. زندگی به آن معنایی که فقط می‌تواند در یک جامعه بری از تبعیض، نه فقط تبعیضات قانونی و حقوقی و مدنی، بلکه بری از تبعیضات اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی، به دست بیاید. "زن زندگی آزادی" یک شعار است؛ ولی برای هر یک از این‌ها بیش از ۴ دهه است که جامعه دارد مبارزه می‌کند.
ممکن است بگویید خب این انقلاب که به این عظمت و با این ابهت شروع شد الان فروکش کرده. الان دیگر از تظاهرات و راهپیمایی‌های باشکوه خیابانی خبری نیست. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی دارد کنترل می‌کند. ولی انقلاب فقط در تظاهرات و فقط در راهپیمایی خلاصه نمی‌شود. آنچه مهم است این است که تا همین‌جا، جو سیاسی، شرایط سیاسی و اجتماعی در جامعه چنان زیرورو شده که جمهوری اسلامی را به ضعیف‌ترین موقعیت خودش رانده است و جامعه را به راسخ‌ترین و تعرضی‌ترین موقعیت در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و علیه تمام تبعیضاتی که جمهوری اسلامی پاسدار آنها است. 
تصویری که قبلاً جهان از ایران داشت یک "کشور اسلامی" بود، مدافع تروریست‌ها، جامعه‌ای که خودش حجاب را انتخاب کرده، اسلام و حجاب فرهنگ خودشان است و غیره. در همین جوامع غربی داشتیم حتی زنان فمینیستی که حجاب را سمبل فرهنگ ایرانی می‌دانستند و وقتی می‌خواستند از زنان ایران دفاع کنند حجاب بر سر می‌کردند. من به یاد دارم در مونترال کانادا در روزی که روز جهانی حجاب اعلام کرده بودند فمینیست‌ها حجاب سرشان می‌کردند. کسانی که در بقیه روزها بی‌حجاب بودند حجاب سرشان می‌کردند به علامت دفاع از فرهنگ اسلامی با تز "دیالوگ تمدن‌ها" و حجاب سمبلی شده بود برای اینکه حتی نیروهای لیبرال، نیروهای مثلاً چپ، بخشی از فمینیست‌های جهان به‌این‌ترتیب همبستگی خودشان را با زنان ایران اعلام کند. 
 انقلاب زن زندگی آزادی تمام این تصویر را واژگون کرد و حجاب برداشتن و موها را قیچی‌کردن در پارلمان‌ها، در میان شخصیت‌ها، چهره‌ها، هنرپیشه‌ها، نویسنده‌ها، رواج پیدا کرد. با برداشتن حجاب و با قیچی‌کردن مو اعلام کردند که از انقلاب زن زندگی آزادی دفاع می‌کنند و حجاب مطرود شد و تبدیل شد به یک امر منفی، به آن چیزی که واقعاً هست، به قید و بندی بر دست‌وپای زنان در تمام کشورها. در دبیرستان‌ها، در مدارسی که فرزندان مهاجرین فراری از کشورهای اسلام زده حضور داشتند، برایشان نمازخانه درست کرده بودند، با حجاب سر کلاس‌ها حاضر می‌شدند و در غذاخوری‌های مدارس حرام و حلال کرده بودند و غیره. همه اینها به هم ریخت و حجاب مطرود شد. حجاب به‌عنوان پرچم اسلام سیاسی شناخته شد و مطرود شد. معلوم شد نه‌تنها این حکومت، آن‌طور که می‌گفتند، حکومت مردم ایران نیست (می‌گفتند جامعه ایران اسلامی است و سزاوار همین حکومت است). بلکه جامعه ایران ۱۸۰ درجه در مقابل جمهوری اسلامی است. ضد مذهبی‌ترین، آتئیست‌ترین، سکولارترین، مدرن‌ترین و مترقی‌ترین جامعه، جامعه ایران است. توده مردم ایران مترقی‌ترین موقعیت و آرمان‌ها را دارند و این را جهان دید و کلاه از سر برداشت به احترام زنان ایران و مردم ایران. انقلاب ایران اولین انقلاب زنانه تاریخ نام گرفت. 
این انقلاب به‌عنوان یک پارادایم سیاسی به‌عنوان فضای سیاسی، به‌عنوان یک گفتمان جهانی زنده است و جمهوری اسلامی را در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار داده. آنچه سیاست‌های امروز جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند نه یک سال گذشته، بلکه آینده‌ای است که می‌داند مرگش به‌زودی فرامی‌رسد. آینده‌ای است که می‌داند انقلاب برایش تدارک دیده. هراس از آینده است که موضع‌گیری‌های امروز جمهوری اسلامی را توضیح می‌دهد. اینها خودشان بهتر از ما می‌دانند که آفتاب لب بام‌اند که باید بروند که جامعه عزم جزم کرده این نظام را در هم بکوبد. این را می‌دانند. دیریازود جامعه منفجر خواهد شد. دوباره منفجر خواهد شد و این قابل‌کنترل نیست. این را اینها می‌دانند. انقلاب برمی‌گردد، به خیابان برمی‌گردد با این فرهنگ غنی ای که ساخته - بخشی از این سرودها را امروز اینجا شنیدیم و خواندیم - با چهره‌هایی که جایزه صلح جهانی گرفتند، جایزه حقوق بشر گرفتند، و با رژیم رسوائی که از بعضی از کانون‌ها و نهادهای بین‌المللی اخراج شده. جمهوری اسلامی به‌عنوان جنایت‌کارترین رژیم شناخته شده و به طور عملی حتی دولت‌هایی که همیشه از جمهوری اسلامی دفاع می‌کردند و هنوز می‌خواهند روابط دیپلماتیکی با او داشته باشد اینجاوآنجا علیهش می‌ایستند. وقتی آرمیتاها کشته می‌شوند، وقتی فاجعه‌ای اتفاق می‌افتد اینها دوباره صدای اعتراضشان بلند می‌شود. حتی دولت آمریکا و دولت‌هایی که مناسبات حسنه‌ای با جمهوری اسلامی دارند در برابرش می‌ایستند. 
 اینها دستاوردهای یک انقلاب عظیم است که تبدیل می‌شود به پایه‌ها و ستون‌هایی برای ادامه انقلاب، و برای پیشروی‌های بیشتر.
خواهید پرسید خب در این میان نقش احزاب چیست؟ خواهید گفت "شما دارید این حرف‌ها را در مراسم سالگرد حزب می‌زنید و نه در مراسم سالگرد انقلاب". احزاب کجای این تصویر قرار می‌گیرند؟ نه فقط حزب ما بلکه کلاً حزب و حزبیت. 
نکته اولی که دراین‌رابطه باید بگویم این است که انقلاب را احزاب نمی‌سازند. من همیشه گفته‌ام انقلاب یک پدیده عینی است، ابژکتیو است، از تناقضات، از تبعیضات، از مسائل واقعی مردم سربلند می‌کند. همه انقلابات این‌طورند از جمله انقلاب زن زندگی آزادی. ولی این امر به این معنا نیست که مواضع و سیاست‌ها و اهداف احزاب به انقلاب بی‌ربط است. 
ببینید، هر حزبی همان قدر منتقد وضع موجود است که هدفش ایجاب می‌کند که می‌خواهد به هدف مشخصش برسد. عمق نقد هر حزبی به وضع موجود به‌اندازه ارتفاع خواسته‌هایش است. هر چقدر خواست‌ها بلندپروازانه‌تر، انسانی‌تر، رهایی‌بخش‌تر باشد، نقد به وضع موجود عمیق‌تر است. پایه‌ای‌تر است. کسی که فقط می‌خواهد تغییرات جزئی در سیستم بدهد، مثلاً جای آخوندهای خوب و بد را عوض کند، یا حداکثر سکولاریسم بیاورد و بقیه سیستم را سر جایش نگه دارد، فقط سرشاخه‌های رژیم را می‌زند و کسی که بخواهد ریشه ظلم و ستم و تبعیض و نابرابری و اختناق را از بین ببرد دست به ریشه می‌برد، و ریشه برای انسان، به قول مارکس، خود انسان است. حزبی حزب این انقلاب است که با این انقلاب به میدان نیامده است؛ بلکه از مدت‌ها پیش با شعارهایش، با خواسته‌هایش، با اهدافش، و مهم‌تر از همه با پراتیک و مبارزات پیگیرش به استقبال انقلاب رفته و زمینه‌اش را فراهم کرده است. 
همین امروز این انقلاب علیه حجاب بلند شده و جنبش بی‌حجابی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های انقلاب حاضر است و پیروز موفق است. به گفته خود حکومتی‌ها بیش از ۷۰ درصد زنان الان بی‌حجاب‌اند، حجاب را کنار گذاشته‌اند. حتی زنان مذهبی، زنانی که هنوز خودشان را مسلمان می‌دانند و حتی به اختیار خودشان حجاب داشتند، الان در همبستگی با جنبش بی‌حجابی حجاب‌ها را کنار گذاشته‌اند. بیش از ۷۰ درصد زنان! چه کسی تصور می‌کرد که جمهوری اسلامی سرکار است و زنان این بلا را به سرش می‌آورند؟ 
حجاب فقط پوشش نیست. مبارزه علیه حجاب فقط مبارزه برای آزادی پوشش نیست. حجاب پرچم یک حکومت اسلامی عقب‌مانده قرون‌وسطایی است که کل جامعه را به بند کشیده. با به بند کشیدن زنان آزادی را به بند کشیده، زندگی را به بند کشیده و "زن زندگی آزادی" حلقه ارتباطش اینجاست. به‌هم‌پیوستگی‌اش اینجاست. جامعه می‌گوید "زن زندگی آزادی" چون جمهوری اسلامی بی‌حقوقی زن را تبدیل کرده به بندهایی بر دست‌وپای کل جامعه و کل مردم در زندگی اقتصادی‌شان، در زندگی مدنی‌شان، در زندگی اجتماعی‌شان. مبارزه علیه حجاب یعنی مبارزه برای گسستن همه بندها. 
حزبی که مدت‌ها قبل از این انقلاب، علیه حجاب بلند شد، حجاب را قفس متحرک زنان نامید، حجاب را دیوار آپارتاید جنسی نامید و مبارزه نه‌تنها برای آزادی زن، بلکه مبارزه برای رهایی جامعه را از مبارزه علیه حجاب تفکیک‌ناپذیر اعلام کرد، حزب ما بود. ما در تاریخمان مبارزه علیه حجاب برجسته است، آتش‌زدن حجاب‌ها در همین کشور سوئد جزئی از کارنامه ما است، و مبارزه علیه حجاب نه فقط در ۸ مارس‌ها بلکه تمام روزهای سال امر همیشگی ما بوده است. ما حزبی هستیم که روز جهانی مبارزه علیه حجاب را اعلام کردیم. فریده آرمان، یادش به خیر، در همین سوئد روز جهانی علیه حجاب را اعلام کرد. ما حزبی هستیم که با تمام توان از دختران خیابان انقلاب حمایت کردیم و مبارزه آنها را مبارزه‌ای دانستیم برای آزادی جامعه و امروز همه جامعه دارد همین را فریاد می‌زند. من ادعا نمی‌کنم ما جنبش بی‌حجابی را ساختیم؛ ولی میگویم ما چنان دینامیسم انقلاب در جامعه ایران و مسائل مهم مردم و جنبش‌های بالقوه‌ای که می‌توانند بالفعل شوند را می‌شناختیم که به استقبال این شرایط رفتیم.  
 نکته دیگر زنانه بودن انقلاب است. امروز همه دنیا می‌گوید این انقلاب زنانه است. این منصور حکمت بود - اینجا لازم است یادش را یکبار دیگر گرامی بداریم - که ۲۲ سال قبل اعلام کرد انقلاب آتی ایران زنانه خواهد بود و بعد از آن ما نهاد و ارگان "انقلاب زنانه" را سازمان دادیم و این پرچم را برافراشته نگه داشتیم. الان همه دنیا می‌گوید این انقلاب زنانه است، اولین انقلاب زنانه تاریخ!
 این انقلاب علیه اعدام بلند شد. گفتمان و ترند همه با هم هستیم علیه اعدام همه جامعه را فراگرفت. همین چند ماه قبل. جامعه اعلام کرد که اعدام برای هر جرمی، و نه فقط پرونده‌های اعدام و احکام اعدام، باید لغو شود. نفس مجازات اعدام برای هر جرمی باید لغو شود، ممنوع بشود. این را جامعه در دل انقلاب زن زندگی آزادی اعلام کرد و این حزب ما بود که سال‌ها قبل اعلام کرد "اعدام قتل عمد دولتی" است، حزب ما بود که پیام آخرین کنگره‌اش به مردم این بود که "همه با هم هستیم". جامعه الان می‌گوید همه با هم هستیم علیه اعدام! و به این شکل دو خواست مهم و دو پرچم مهمی که حزب ما برافراشته بود یه هم متصل می‌شود. 
امروز "منزلت معیشت" پرچم. بازنشستگان، معلمان، و کارگران معترض است. شوراهای اعتراضی در بخش‌های مختلف نفت، کارگران پیمانی و غیر پیمانی، شوراهای اعتراضی تشکیل دادند و اعتراضات وسیعی را در شنبه‌های اعتراضی، یک‌شنبه‌های اعتراضی به‌پیش می‌برند. روزهای هفته را تقسیم کرده‌اند و هر روز به خیابان می‌آیند با پرچم معیشت و منزلت. "معیشت منزلت حق مسلم ماست" شعار همه‌گیر این انقلاب و یک شعار پایه‌ای حزب ما است. 
در این انقلاب ما بودیم که علیه تبعیض ملی ایستادیم و گفتیم همه مردم مستقل از قومیت و ملیت و زبان با هم برابرند، حقوق برابر دارند، باید متحدانه کنار هم بایستیم برای برابری حقوق همه شهروندان ایران مستقل از نسبت‌های کرد، آذری غیره و غیره و امروز جامعه دارد شعار می‌دهد "کرد بلوچ آذری آزادی و برابری"، دارد شعار می‌دهد "یاشاسین کردستان، بژی آذربایجان". مردم ایران دارند می‌گویند کرد و عرب و آذری و فارس و غیره نداریم، همه آدم هستیم آزادی می‌خواهیم، برابری می‌خواهیم. 
این حزبی است که. پرچم شوراها را بلند کرده و ما شوراها را داشتیم در تجربه و روندی که به این انقلاب منجر شده، از جمله در مبارزه کارگران هفت‌تپه وقتی اداره شورایی را مطرح کردند و امروز شوراها به‌صورت ارگان‌های مبارزه، شورای فرهنگیان، شورای پرستاران، شورای کارگران پیمانی نفت، شورای کارگران ارکان ثالث، تشکیل شده و همه‌جا فعال است. جامعه‌ای که در خاطره نه‌چندان دورش شوراها به‌عنوان نماد و سمبل آزادی و دموکراسی و برابری زنده است، امروز دوباره به‌عنوان ارگان‌ها اعتراضی دارد به شوراها روی می‌آورد. 
و بالاخره ما حزبی هستیم که همیشه انقلاب را تنها راه رهایی جامعه اعلام کرده‌ایم. برخلاف خیلی از نیروهای اپوزیسیون که فکر می‌کردند باید استحاله کرد، باید گام‌به‌گام پیشرفت، باید به کشورهای غربی متکی شد، باید سناریوهای رژیم‌چنجی مختلفی چید. انقلاب را خیلی‌ها هرج‌ومرج می‌دانستند. انقلاب را خشونت می‌دانستند. می‌گفتند باید از آن احتراز شود. حتی اسم سرنگونی را نمی‌بردند. از تغییر گام‌به‌گام حکومت یا حداکثر براندازی و غیره صحبت می‌کردند. اما امروز می‌بینید که انقلاب ارج‌وقرب خودش را پیدا کرده است. حتی در میان کسانی که تا دیروز آن را خشونت می‌دانستند. ناگزیرند!
انقلاب زن زندگی آزادی با نفس وجود خودش، رخ‌دادن خودش، نشان داد که این حزب بر حق است، حزبی است که راه واقعی را نشان می‌داده است، حزبی است که خیالات نمی‌بافته وقتی گفته انقلابی در راه است. توهم نداشته وقتی می‌گفته انقلاب آینده زنانه خواهد بود. وقتی می‌گفته اعدام، نه‌تنها احکام اعدام بلکه نفس مجازات اعدام، باید متوقف بشود. جامعه امروز همین‌ها را می‌خواهد. 
 و این حزبی است که امروز با تلویزیون کانال جدید، با تریبون و صدای انقلاب، پرچم این سیاست‌ها را در چند ده سال اخیر و امروز در دل این انقلاب برافراشته و به صدای مردم تبدیل شده. دیالوگ متقابلی بین کانال جدید و مردم انقلابی و مبارز در جریان است. کانال جدید در واقع سنگری است، پایگاه محکم و استواری است که می‌تواند انقلاب. در آن چهره خودش را ببیند، سیاست‌ها و اهداف و راه و روش خودش را ببیند. با آن دیالوگ کند، گزارش بدهد، رهنمودها را بشنود. این نقشی است که الان تلویزیون کانال جدید، تلویزیون حزب ما، دارد ایفا می‌کند.
می‌دانم وقت کم است و شاید وقت من تمام شده. نکات خیلی بیشتری هست که می‌توان به آن اشاره کرد؛ ولی همین‌جا صحبتم را خلاصه می‌کنم در اینکه شما حزب ما را می‌توانید در آیینه انقلاب زن زندگی آزادی مشاهده کنید و ببینید این حزب چه گفته و چه کرده و الان جامعه چه می‌گوید و چه می‌کند. این ارتباط پیوند عمیقی را نشان می‌دهد بین یک حزب انقلابی و جامعه‌ای که تشخیص داده انقلاب تنها راه است. 
ببینید این اولین تحولی در ایران است که مردم اعلام می‌کنند اسمش انقلاب است. "بهش نگید اعتراض، بهش بگید انقلاب". موقعی که ما این حرف را می‌زدیم خیلی‌ها ما را به‌عنوان انقلاب سوار مسخره می‌کردند، اعلام کرده بودند در دنیا دوره انقلابات گذشته است! انقلابی در کار نخواهد بود. امروز جامعه بلند شده و می‌گوید بهش بگید انقلاب، این انقلاب است! می‌گوید تحولات تدریجی نمی‌خواهم، قدم‌به‌قدم نمی‌خواهم، اصلاح‌طلبی و غیره را نمی‌خواهم. جامعه از اینها عبور کرده. به همین خاطر گفتم نفس این انقلاب نشان می‌دهد که آن حزبی که همیشه پرچم انقلاب را بلند کرده دست گذاشته بوده است بر ضرورت زمان. بر چیزی که باید اتفاق می‌افتاد و الان اتفاق افتاده. 
ما به سهم خودمان، با همه قدرت و توانمان، برای با پیروز رساندن انقلاب تلاش می‌کنیم و به همه مردمی که این برنامه را می‌بینند تعهد می‌سپاریم که برای تقویت هر چه بیشتر انقلاب و گسترش آن و سر بلندکردن هر چه بیشتر جامعه علیه این دژخیمان حاکم از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم. ما حزب انقلاب هستیم و تعهد می‌کنیم که در کنار مردم، در کنار کارگران، دانشجویان، زنان، دادخواهان، بازنشستگان، معلمان، و همه بخش‌های معترض جامعه ایستاده‌ایم. ایستاده‌ایم تا پایان! مبارزه می‌کنیم تا جمهوری اسلامی را به زیر بکشیم و یک‌دنیای آزاد، برابر، انسانی، مرفه را پایه‌گذاری کنیم. 
متشکرم. 
 ۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۶ دسامبر ۲۰۲۳
